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 هاي زمانة صفويه تا اوايل قاجاريه مسئلة پژوهش حاضر بررسي موقعيت علماي شيعي با حكومت  :چكيده
ها از دورة صفوي تا عصر ناصري چه تأثيري بر مناسبات حكومت و  است. پرسش اين است كه فراز و فرود حكومت

ها چه تأثيري  علماي شيعه گذاشت و واكنش دو طرف تحت تأثير چه عواملي بود و به عبارت ديگر، تغيير حكومت
ها، افشاريه، زنديه تا اوايل قاجار  هاي افغان خصوص از منظر مناسبات با حاكميت بر موقعيت و نقش علماي شيعه، به

ماي شيعه از حكومت متعصب شيعي وارد يك دوره يابد كه عل گذاشت؟ اين پرسش از آن بعد اهميت مضاعف مي
توجهي نيز شدند. پژوهش با شيوة تبيين تاريخي سامان يافته و بر اين فرض استوار است كه مناسبات  تسنن و يا بي

شود و اين روند  ها، افشاريه، زنديه و قاجاريه مشاهده نمي هاي صفويه، افغان يكدست و همساني ميان علما و حكومت
دهد كه اين مناسبات  هاي پژوهش نشان مي رايط و اقتضائات تاريخي، ملاحظات و مسائل عصري است. يافتهتابع ش

بندي شد. در ادامه تحت  آنها با حكومت صفويه صورت» همكاري«متغير با ورود علماي شيعي به ايران و در نتيجه 
 . تري ميان آنها رقم خورد تأثير عواملي چند رويكردهاي متعارض و جدي

  ها، افشاريه، زنديه، قاجاريه افغانعلما، صفويه،   كليدي: هاي واژه

  

    

________________________________________________________________ 

  10.221.16.62.1 

 alisalarishadi@yahoo.com  دانشيار تاريخ ايران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، ايران.  1

  ORCID: 0000-0002-1652-6299 

  (نويسندة مسئول). و مطالعات فرهنگي، تهران، ايراندانشيار تاريخ ايران، پژوهشگاه علوم انساني   2

dalirnh@yahoo.com 
  ORCID: 0000-0001-9897-5698 

  02/09/1403تاريخ تأييد:      23/03/1403تاريخ دريافت:    

 

Copyright: © 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 

(CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 



 1403 پاييز  ، 62شمارة   ، سال شانزدهم  ، مطالعات تاريخ اسلام  80

 

A Quarterly Journal of HISTORICAL STUDIES OF ISLAM 

Vol 16, No 62, Autumn 2024 

Research Center for Islamic History, http://journal.pte.ac.ir 

Scientific-Research, pp. 79-105 

 

Analysis of the Relationships of Shia Scholars with the 

Government; From the Safavids to the Early Qajar Dynasty 

Ali Salari Shadi1 

Nayereh Dalir2  

 

 

Abstract: The present study examines Shia scholars' position regarding the governments 

of the Safavid era to the early Qajar dynasty. The question is what effect did the rise and fall 

of governments from the Safavid period to the Naserid Qajar era have on the relations between 

the government and Shia scholars, and what factors influenced the reaction of the parties? In 

other words, what effect did the change of governments have on the position and role of Shia 

scholars, especially from the perspective of relations with the Afghan, Afshari, and Zandiyeh 

rulers until the early Qajar era?  This question is important since Shia scholars enjoying the 

fanatical Shia government of Safavids, suddenly encountered a period of Sunnism during 

which they were more or less neglected. The study is conducted using a historical explanatory 

method. It is based on the assumption that no uniform and homogeneous relations exist between 

scholars and the Safavid, Afghan, Afshari, Zandiyeh, and Qajar governments since the process 

is subject to historical conditions and requirements, considerations, and contemporary issues. 

The research findings show that such changing relations were formed with the arrival of 

Shiite scholars in Iran, resulting from their “cooperation” with the Safavid government. 

Subsequently, more conflicting and serious approaches emerged among them under several 

factors. 
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  مقدمه

با تشكيل حكومت صفويه، موقعيت روحانيت شيعه دچار تغيير وضعيت تاريخي شد و با سقوط 
صفويه موقعيت آنها دستخوش تغيير و تحول جدي گرديد. پس از سقوط حكومت صفوي، حوادث 

ايگاه و موقعيت روحانيت باقي گذارد. روحانيون در و وقايعي رخ نمود كه تأثير خاصي در ج
دوره صفويه مناسبات نسبتاً خاصي با حكومت برقرار ساختند و به مرور لازم و ملزوم يكديگر 

 تغييرات بنياديني گرديد و آنها در روزگار چارشدند. با سقوط صفويه وضعيت روحانيت د

سقوط  هاي ظهور و جريان روند رخدادها وپساصفوي قادر به ارائه نقش تأثيرگذار پيشين در 
موارد مرتبط با آن نشدند و به عنوان  گيري قاجار و هاي افاغنه، افشار، زند و ابتداي شكل حكومت

تر و  رسد هر چه اوضاع متشنج آمدند. به نظر مي وزنة مؤثر در جريان تاريخي به حساب نمي
اي كه  كردند؛ به گونه امور سياسي ايفا ميگرديد، روحانيون نقش كمتري در جريان  تر مي پرتنش

در فاصله سقوط حكومت صفوي تا دهه نخست حكومت قاجار، اخبار چنداني از روحانيون در 
 هاي مدعيان حكومتي از محمود آيد و در فعاليت گرداني حوادث يه چشم نمي جريان امور و صحنه

خان و آقا محمدخان قاجار نقش ايفا نكردند و مدعيان قدرت نيز به  و اشرف تا آزادخان، كريم
روحانيون توجه خاصي نشان ندادند؛ يا اينكه درصدد استفاده از موقعيت آنها نبودند. با اين حال، 

تري شاه قاجار جايگاه مؤثر خصوص از زمان فتحعلي با تثبيت حكومت قاجار دوباره روحانيون به
يافتند و مجدداً در حال طرح وجودي بيشتر خود بودند و تا حد بسياري از سايه حوادث خارج 
 شدند. پرسش اين است كه روحانيون طي سقوط حكومت صفوي تا دهه نخست حاكميت قاجار،

 موقعيت آنها اثر گذاشت ند و چه حوادث و رخدادهايي درچه فراز و فرود و فرايندي را طي كرد

در فراز و نشيب  جايگاه خود را در دوره قاجار تحكيم كردند؟ به عبارت ديگر،و چگونه 
ويژه از سقوط صفويه تا ظهور و تثبيت قاجاريه، روحانيت چگونه قدرت خود  تحولات تاريخ، به

 بندي كرد و در اين فرايند چه مسيري را طي كرد؟ را صورت

  پيشينه تحقيق

هاي زيادي  خصوص در دوره صفوي و قاجار نوشته هاي مختلف، به در مورد روحانيت در دوره
ها در مورد روحانيت  شده و ديدگاه هاي مطرح به رشته تحرير درآمده است. به دليل كثرت ايده

هاي اين حوزه كار بسيار دشواري است، اما بحث فوق  ويژه در دوره معاصر، معرفي پژوهش به



 1403 پاييز  ، 62شمارة   ، سال شانزدهم  ، مطالعات تاريخ اسلام  82

 

روند موقعيت سياسي روحانيت در گذر از صفويه به قاجار تأكيد دارد كه اغلب مورد بيشتر بر 
ها نوشته و تحقيق در باره روحانيت در دوره صفوي و  رغم ده رو به غفلت واقع شده است. از اين 

 قاجار، تحقيقي كه روند حضور و جايگاه روحانيون را در حكومت با تأكيد بر فاصلة زماني

 بررسي«ها، افشاريه و زنديه برساند، كمتر صورت گرفته است. مقالة  ، يعني افغانميان دو دوره

»هاي روحانيت در دوره صفوي و قاجاريه اي سرمايه مقايسه
با گذر از دوره افاغنه، افشار و  1

تاريخ زند، موضوع را با انقطاع تاريخي، تنها در دوره صفويه و قاجاريه بررسي كرده است. در 

اي هم  تمام دوره افغان، افشار و زند در چند صفحة محدود بيان شده كه اشاره 2يجاسلام كمبر
  به روند مسئلة اين مقاله نشده است. با اين حال، برخي محققان خيلي كوتاه به موضوع اشاره

اين  3اند. هايي كوتاه در چند سطر به موضوع كرده اند؛ از جمله آوري و جان پري اشاره كرده
انگاري تا حد زيادي شايع و عام است. جان فوران با تأكيد بيش از حد بر دوره صفويه  كم دست

و قاجاريه، فاصله مياني انتقال افغان، افشار و زند را طي چند صفحه به اختصار و با عجله به 
كه برخي مطالب آن خالي از اشتباهات فاحش بدون سند و مدرك نيست.  4پايان رسانده است

»علماي اصفهان در فتنه افغان«ن بايد از نگاشته رسول جعفريان با عنوان همچني
ياد كرد كه حاوي  5

كه همگي  7و همچنين اثر حامد الگار 6دوانيرجبي هاي مفيد است. نوشته  اطلاعات و آگاهي
اند. بنابراين  هرچند مفيدند، اما از دوره مياني و حد واسط پس از صفويه تا قاجاريه يادي نكرده

ها تحقيق و نوشته درباره نقش و موقعيت روحانيت در دوره صفويه و قاجار، دوره  رغم ده به
مياني يعني از سقوط صفويه تا تأسيس قاجاريه يا بررسي نشده و يا به ندرت و به صورت گذرا 

تواند تمايز اين مقاله را با ساير كارهايي از اين دست  مورد اشاره قرار گرفته است. آنچه مي
 شن سازد، بررسي روند و سير موضوع در بازة زماني ميان دو دورة اصلي است كه اغلب دررو

________________________________________________________________ 

هاي روحانيت در دوره صفوي  اي سرمايه بررسي مقايسه«)، 1399دوست ( مهدي ذوالفقاري، ابوذر عمراني و رضا نوع  1

  . 141- 115)، صص12(پياپي  4، دوره سوم، ششناسي سياسي ايران جامعه ماهنامه، »و قاجاريه

  ، ترجمة احمد آرام، تهران: اميركبير. تاريخ اسلام كمبريج)، 1381پي. ام. هولت و آن. ك. س. لمبتون (  2

فر، تهران، جامي؛ جان پري  مرتضي ثاقب ةترجم تاريخ ايران كمبريج (دوره افشار، زند و قاجار)،)، 1387پيتر آوري (  3

  محمد ساكي، تهران: فراز.  ، ترجمة عليخان زند كريم)، 1365(

  ، ترجمة احمد تدين، تهران: رسا. مقاومت شكننده)، 1386جان فوران (  4

  ، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. صفويه در عرصة دين، فرهنگ و سياست)، 1389رسول جعفريان (  5

نقش نهاد مرجعيت و روحانيت شيعه از صفويه تا انقلاب مشروطه، در برابر «)، 1393سين رجبي دواني (محمدح  6

  .88، ش22، سمجله سياست دفاعي، »تهديدات سخت و نرم دشمنان

  رجمة ابوالقاسم سري، تهران: توس.، تار اج ان در دوره ق م ال ش ع ق ران؛ ن ت در اي ن و دول دي)، 1369حامد الگار (  7
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  هاي پيشين تحت تأثير دو مقطع طولاني صفوي و قاجار مغفول مانده است. بررسي

  رويكرد تعامل و تقربمناسبات علماي تشيع و حكومت صفويه: 

ترين تمايز آن با  از نظر مذهبي دوره صفوي متفاوت از دوره پيشين بود و شايد اين وجه مهم
 شود. با ظهور صفويان، مذهب تشيع به عنوان يك جريان سياسي هاي قبلي محسوب مي حاكميت

ترين دستاويز و  و مذهبي، در سطح اول ادعاهاي صفويه مطرح شد و حداقل اينكه تشيع بزرگ
 مال اين حاكميت در مقابل ديگران گرديد. هرچند جرياني كه قزلباشان راه انداختند،گر اع توجيه

)، 1/73: 1359كرد (قمي،  يك تشيع غاليانه بر مبناي شديد تولي و تبري بود و غير را تحمل نمي
اسماعيل و تلقي او از دين و مذهب، مهم اين است كه او و  گري شاه صرف نظر از ادعاهاي الوهي

). اگر علماي شيعه به كمك حاكميت 106: 1396صعب،  ان طرز تلقي غاليانه داشتند (ابيقزلباش
 ه: رمضاني مشكاني،ـرفت (ن.ك. ب گري پيش مي ه سمت غاليـصفويه نرسيده بودند، ايران ب

اسماعيل كه وجهة خاصي  ). با اين تلقي شاه94- 93: 1393؛ سالاري شادي، 87: 1384- 1383
كم تا جنگ چالدران باورمند آن  تحت تأثير القائات قزلباشان كه دستبراي خود قائل بود، 

كرد؛ به  شمرد و به آنها توجهي نمي نياز از روحانيت وحتي اقطاب صوفيه مي بودند، خود را بي
به  ) و هم1/491: 1383كربلايي،  هاي طريقتي را در هم شكست (ابن همين دليل هم سلسله

اسماعيل فقها نقش  امثال كركي كه از جبل عامل لبنان آمده بود، وقعي نگذاشت. در روزگار شاه
 اي نيز در اين دوره وجود نداشت كه مرجعيت چنداني در حكومت نداشتند و فقيه قابل ملاحظه

). درواقع، تشيع تا حدي در 1/120: 1389و جايگاه مذهبي مستقل را شكل دهد (جعفريان، 
هاي مذهبي وي، به مرور پس از آن رواج يافت (ن.ك.  طهماسب و به خاطر سياست دورة شاه

 ا همراهي علماي شيعة بلاد عرب،ـبه بعد). شاه صفوي ب 194: 1400قشلاقي،  ه: طالعي قرهـب

صرف نظر از كيفيت مناسبات آنها، تلاش زيادي براي به بار نشستن تشيع كرد. در اين موضوع 
 اره كليت اين مناسبات و روند تشيع در نظر گرفت. در وهلة نخست، همكاريبايد دو نكته را درب

شاه صفوي و روحانيت لازم و ملزوم و دو روي يك سكه بودند و تفكر غاليانة قزلباشي با 
توجه به حضور و سابقه تسنن در ايران، با چالش جدي مواجه بود. از سويي اين قبايل چادرنشين 
كه نظام سياسي و اقتصادي را در اختيار داشتند، چندان در زمينة مسائل فرهنگي، ديني و كلامي 

ها همچنان  طهماسب بود. قزلباش كردند. اين يك فرصت براي روحانيون همكار شاه دخالت نمي
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دادند، اما نتوانستند استدلالي  ه ظاهر و شفاهي در تولي و تبري تعصب خاصي از خود نشان ميب
محكم و قابل پذيرش براي اين باورهاي غاليانه ارائه دهند. اصولاً هدف قزلباشان مسائل مذهبي 
 نبود. آنها به سلطة سياسي، اقتصادي و نظامي دست يافته بودند و موارد ديگر را به روحانيت

واگذار كردند. شاه صفوي نيز تا حدي خالي از علايق غاليانه قزلباشي نبود. با اين حال، ضروري 
كم  وبيش عقيدتي، به علماي شيعي عرب تقرب جويد تا دست گيري كم دانست كه با فاصله مي

ه جويي بيشتر قزلباشان ايجاد كند. نكته ديگر ك بتواند تعادل و توازني در برابر استيلا و سلطه
نبايد فراموش كرد اين است كه موفقيت صفويه در گستراندن تشيع در ايران، نسبي بود. در 
نهايت، حكومت صفوي با توجه به دو عنصر سيادت و تشيع كه آن را درواقع يكسان تلقي 

شمرد، در مذهب تشيع براي خويش حقي قائل بود و آن را وجه  كرد و در پيوند با خود مي مي
ه بود (براي مطالعه بيشتر در مورد اهميت تشيع و سيادت در حكومت صفوي، تمايز خود ساخت

  ). 267- 258: 1343ن.ك. به: غفاري قزويني، 

 طهماسب براي حكومت صفويان در ادامه با توجه به مطالب فوق و سياست مخصوص شاه

هاي نظري  كرد؛ زيرا آنها پايه سازي ديگران، به علماي شيعه احساس نياز مي تثبيت خويش و قانع
 كردند و از سويي آنها در آن شرايط كه فاقد پايگاه و پشتوانة اجتماعي حكومت وي را تقويت مي

عنوان سخنگويان حكومت صفوي درآمدند و سعي در تثبيت خود داشتند. با اين حال،   بودند، به
اجماعي در ميان علماي شيعه نسبت به ياري رساندن به حكومت صفوي وجود نداشت و برخي 

 گري صفويان، شمردند. برخي نيز به علت افراطي از علما همچنان همكاري با آنها را جايز نمي

 :1402؛ براي مطالعه بيشتر ن.ك. به: كوثراني، 26: 1396كار انصراف دادند (بلو، از ادامة 

226 -243.(  

 سازي همكاري روحانيون با صفويه با وجود اين، برخي با توجيهات گوناگون سعي در موجه

 داشتند. براي مثال، محقق اردبيلي حب بقاي حاكمان جور را اعم از اينكه مؤمن باشند يا مخالف، يا

 زايي، افر، در صورتي كه حافظ و حامي دين و ايمان باشند، جايز دانسته است (ن.ك. به: لكك

 عنوان عالم ديني، سلاطين صفوي را امراي شيعي ناميده است (ناجي،  ). ناجي نيز به276: 1386

عنوان عالم ديني، سلطنت را تنها  ). اين حمايت منجر به اين شد كه ميرفندرسكي به 17: 1387
 ). بنابراين هر يك به شكلي19- 18: 1388ركن قدرت و حكومت توصيف كند (ميرفندرسكي، 

 اي كه كمره صرف نظر از آن، مهم همان همكاري بود؛ چنان آن همكاري را توجيه كردند كه
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در عصر صفويان وجود علما در كنار شاه را براي جلوگيري از انحراف ضروري شمرد و از نقش 
 ) اين امر درواقع توجيه قضيه است؛3/1172: 1389ياد كرده است (جعفريان،  علما در كنترل شاه

 وگرنه هيچ روحاني قادر به كنترل شاه صفوي نبود. صرف نظر از نوع توجيه، مهم همان همكاري

بود كه رخ نمود؛ زيرا روحانيت در دوره صفوي تشكيلاتي نبود تا در مجمعي تصميم همكاري 
 سازي داشته باشد. اين علما در مناسبات با حكومت ذاشته شود و تصميميا عدم همكاري به بحث گ

؛ 238- 1/237: 1359زدند (قاضي احمد قمي،  صفوي به اجتهاد و توجيهات متفاوتي دست مي
  ). 19- 1/15ق: 1415افندي اصفهاني، 

 هاي هاي قضائي، فرهنگي، تبليغي و اداري با عناوين و سمت از سويي حكومت در عرصه

الاسلام، وكيل حلاليات، امامت جمعه  گوناگوني چون صدارت، صدر عامه، صدر خاصه، شيخ
و جماعات، ملاباشي و غيره به علما نياز داشت. در اين ميان، مقام صدر از لحاظ سابقة تاريخي 
مقدم بر ديگر عناوين بود. اين نخستين مقام روحانيت به شدت سياسي و تحت نظر حاكميت 

بيشتر براي توليت اوقاف و هدايت امور مذهبي براي مقابله با غير و نوعي رئيس صفوي بود كه 
اسماعيل و طهماسب چندان  دستگاه عقيدتي بود، اما صدرها در دوره نخست صفويه، مانند عهد شاه

شد، گاهي مقام صدر حالت  قدرتي نداشتند؛ اصولاً اجازة خودنمايي چنداني به آنها داده نمي
خصوص رسيدگي  اين منصب به مرور با افزايش كارهاي اداري و حكومتي و به مشاركتي داشت.

الاسلامي منصب  ه امور موقوفات و غيره، در حد يك مقام رسمي درباري تنزل يافت. شيخـب
الاسلام به پيش از عصر  ديگري بود كه از سوي صفويان به علماي شيعه اعطا شد. قدمت مقام شيخ

ن مقام در عصر صفوي ابتدا ذيل مقام صدر قرار گرفت و پس از آن با گردد، اما اي صفوي بازمي
- 149: 1378الاسلام جنبة مذهبي و مقام افتاء پيدا كرد (كديور،  شدن مقام صدر، شيخ اداري 

گيري و  ). البته آنچه عملاً رخ داد، اين بود كه روحانيون با توجه به مقتضايات و نحوة شكل153
عشريه، نسبت به اين ادعا و حق، ترديدي  نوان مروج مذهب حق أثنيادعاي حكومت صفوي به ع

كردند و قادر به ايجاد  به خود راه ندادند و به برتري شاه صفوي در ساختار قدرت تأكيد مي
به بعد). بنا به روايت شاردن، كمپفر و  3/1802: 1382چالشي در قبال آنها نبودند (تركمان منشي، 

 روحانيون سلطه داشت و شاه قدرت نامحدود و مطلق داشت (شاردن،تاورنيه، شاه صفوي بر 

هر حال، روحانيت در دورة صفوي   ). به259: 1383؛ تاورنيه، 14: 1360؛ كمپفر، 8/152: 1336
ديد. در طول حاكميت صفوي از ابتدا تا  اي جز همكاري نمي هاي زيادي داشت و چاره محدويت
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 فوي اوجـسليمان ص ود. در حكومت شاهـال حكومت نبانتها، روحانيت نيروي چالشي در قب

عباس دوم نيز به خاطر رويكرد وي  همكاري علما و فقها با حكومت صفوي بود؛ هرچند دورة شاه
سليمان علما داراي اختيارات وسيعي حتي در امر حكومت بودند.  نقش علما بارز بود، اما دوره شاه

 مسافرتي از اصفهان خارج شد، آقا حسين خوانساري (متوفايسليمان در موردي براي امر و  شاه

). اين روند و نفوذ روحانيت در دوره 2/351ق: 1390ق) را جانشين خود كرد (خوانساري، 1099
خصوص پنج سال نخست آن كه مقارن با حضور و نفوذ محمدباقر مجلسي بود،  حسين به سلطان شاه

د كه روحانيون و علما دوره صفويه متحد و يكدست به اوج خود رسيد. با اين حال، تصور نشو
ود. از جمله مير محمدباقر ـاند. در همان ايام، ميان علما اختلافات معمول در جريان ب ودهـب

). اين 554- 553: 1352آبادي،  الاسلامي نگرديد (خاتون آبادي حاضر به پذيرش منصب شيخ خاتون
مردم با ازدحام در درب منزل وي، اعتراض خود را  در حالي بود كه او متهم به احتكار گرديد و

حسين طي فرماني به وي تذكر داد كه بايد فردا مقداري از غلة  سلطان به وي نشان دادند و شاه
جا؛ مقايسه شود با:  آبادي، همان، همان احتكاري را در ميدان شاه براي فروش عرضه كند (خاتون

سان نه روحانيون يكدست و متحد بودند و نه حكومت صفوي تعهد  ). بدين330: 1394متي، 
 خاصي به آنها سپرده بود كه در هر حال داراي مصونيت باشند. نكته متناقض، نماي ديگر آن

است كه گرچه در دوره آخر صفويه علما نفوذ خاصي يافتند، اما در همان حال صدراعظم 
) كه نشان از آن دارد 335از اهل سنت بود (متي، همان، » خان داغستاني عليفتح«حسين  سلطان شاه

كه حكومت صفوي مصالح خود را داشت و آن را در پيوند با روحانيون تعريف نكرده است. 
مسلكي مانند بهاءالدين استيري و  منش و عارف گونة علماي صوفي موضوع ديگر حضور مخالفت
ود كه روحانيون رسميِ متحد حكومت و حتي خود حكومت را ملا صادق اردستاني و ديگران ب

خصوص  رغم نفوذ روحانيون و علما به ). بنابراين علي79- 78: 1367كشيدند (قزويني،  به چالش مي
اليد بودند. آنها موظف به رفتار در  در اواخر عهد صفويه، اين بدان معنا نيست كه آنها مبسوط

خواني را نداشتند. هرچه شاه و حكومت صفوي  ن مخالفچارچوب حكومت صفويه بودند و توا
توان گفت رابطة ميان فقيهان و  داد. بنابراين مي داد، روحانيت نيز همان را انجام مي تشخيص مي

روي از شاه يا برعكس استقلال از وي نبوده  سلطان/شاه در عهد صفويه همواره محكوم به دنباله
  .)241: 1402است (كوثراني، 

هاي خاصي با توجه به اقتضائات تاريخي  پوشاني با اين حال، حكومت صفوي و روحانيون هم
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 بندي نهايي بايد اشاره كرد كه حكومت صفوي و قاطبة علما از يكديگر ناخرسند داشتند. در جمع

 جانبه ميان آنها برقرار بود. حال اگر احدي از علما خارج نبودند؛ و نوعي همكاري نانوشته و همه

جانب هم بود، ساير علما با وي همراهي  كرد و حتي حق به از قالب رسمي صفويه حركت مي
دادند. براي  كردند، بلكه سياست رسمي حكومت صفويه را بر نظرات آن عالم ترجيح مي نمي

دست و معترض به سكوت  مثال، شيخ بهاءالدين استيري كه از علماي نيشابور و واعظي چيره
ت شيرخان غازي به خراسان و قتل و غارت و به اسارت بردن مردم بود. صفويه در قبال حملا

هاي بسيار نتوانست حكومت صفوي را متقاعد به  رغم كوشش و وعظ وي به اصفهان رفت و به
دفاع از مردم كند؛ زيرا حكومت صفوي توان مقابله با شيرخان را نداشت. در اين ميان، مسئلة 

را متهم به تصوف و الحاد كردند و با اهانت از اصفهان بيرون  گيري علما بود كه او مهم موضع
). همچنين در اختلاف و مواجهة 26- 24: 1362راندند. بعدها او به قتل رسيد (مرعشي صفوي، 

 ملا محمدباقر مجلسي با ملا صادق اردستاني كه متهم به طرز تفكر صوفيانه بود، او و شاگردانش

 كرد (قزويني، ز از نظرات رسمي روحانيون حمايت ميـرا تبعيد كردند. حكومت صفوي ني

الدين  حسين و علما با طريقت ذهبيه به مراديِ قطب سلطان ). همچنين مخالفت شاه78: 1367
تمايل نبود كه تسلط افاغنه و سقوط  الدين نيريزي بي اي ديگر است. گويا قطب نيريزي نيز نمونه

و علماي صفويه با اهل طريق و تصوف بشمارد صفويه را به خاطر برخورد نامناسب حكومت 
 ). به هر حال،1381- 3/1374: 1389(براي تفصيل گلايه و شكوائية نيريزي ن.ك. به: جعفريان، 

  كردند.  تعيين مي - و نه روحانيون- اختيار، قدرت و چارچوب برنامه را حكومت صفوي 

  مبهم و تنش آميزها و نادر و روحانيت شيعه:  حاكميت افغان

كه هر  اي حكومت صفوي با تشيع و سيادت گره خورده بود؛ چنان الگوي نظري و مدل انديشه
تري ميان آنها شكل گرفت. اين  دو از مباني اعتقادي علماي شيعه بودند. بنابراين مناسبات خاص

گيرد كه: با سقوط حكومت صفوي علما چگونه و با چه راهكارهايي  پرسش مهم شكل مي
 كم حفظ كنند؟ و مناسبات علما در حكومت جانشين موقعيت خود را تثبيت يا دستتوانستند  مي

كه نسبتي با حكومت صفوي نداشتند و يا در مخالفت آن بودند، چگونه تنظيم شود؟ با حمله 
  محمود و سقوط حكومت صفوي، اين چالش بزرگ آغاز گرديد. 

اي دال بر تخاصم مذهبي گزارش  رغم آنكه اهل تسنن بودند، منازعه ها، به در دوره افغان
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نشده است. حكم اشرف افغان كه به جميع قلمرو وي صادر گرديد، هيچ نكته خاصي دال بر 
اي را ندارد  اي و طرح اختلاف مذهبي و محكوميت عقيدتي گروه يا دسته گيري فرقه موضع

كه  ). مدرك و سند خاصي در دست نيست82: 1363؛ كروسينسكي، 40- 27: 1388(سادات، 
ها نگاهي ايدئولوژيك به حكومت داشته باشند. با اين حال، در زمان آنها روحانيون اهل  افغان

). با سقوط 68: 1363قدرت و نفوذ چشمگيري داشتند (كروسينسكي، » ملا زعفران«سنتي چون 
حكومت صفوي، خبر چنداني از روحانيت نيست و حتي از نقش مخالف آنها هم تقريباً يادي 

 است. البته تعدادي از آنها با سقوط صفويه، اصفهان را ترك كردند و به مناطق ديگر رفتندنشده 

 1389ها، ن.ك. به: جعفريان،  (درباره مواردي از پراكندگي و سكونت علماي شيعه در حمله افغان

اني) با سقوط صفويه، هاند كه محمدباقر بهبهاني (وحيد بهب )؛ از جمله برخي گفته1393- 3/1383
از اصفهان به بهبهان رفت و در دوره نادر به عراق كوچيد (در اين باره و اختلاف موارد آن، 

). با اين حال، در اين مقطع خبر چنداني از روحانيون به صورت 157: 1379ن.ك. به: رزمجو، 
فردي يا گروهي نيست؛ هرچند برخي از آنها اصفهان را ترك كردند. در مجموع، اغلب آنها 

ها را پذيرفتند و همكاري با آنها را  ت را پيشه ساختند و برخي هم تسلط افغانموضع سكو
توجيه كردند. محمدهاشم آصف از حضور رؤساي تشيع و تسنن در مهماني اشرف ياد كرده 

 ها، الدين نيريزي در توجيه همكاري با حاكميت افغان ). همچنين قطب166: 1352است (آصف، 

حتا مصالحه و مسالمت ميان دو فرقه براي حفظ «كه اكنون صلح امام حسن را مطرح كرد 
 با معاويه (ع)كه امام مجتبي گ نيست. همچنانننجان مسلمانان و خلاصي از قحطي و خشكسالي، 

آميز خاصي عليه روحانيون از سوي  ). با اين حال، رفتار خشونت86: 1371(نيريزي، » صلح كرد
  ها گزارش نشده است.  افغان

ها و سپس حاكميت محمود و اشرف كوشش و كششي  هرحال، روحانيون در حمله افغان به 
نداشتند و از آنها در موافقت و مخالفت يادي نشده است. با اين حال، برخي از علماي شيعه موافق 

. عمر 1همكاري با آنها بودند. لازم است چهار نكته در اين مناسبات مورد توجه قرار گيرد: 
شك پس از سقوط ديگر بيان نشده  . اگر مناسباتي هم بوده، بي2ها كوتاه بود؛  غانحكومت اف

ها از نظر جغرافيايي فراگير نشد، اغلب مفر و فرصت براي كوچ  . چون حكومت افغان3است؛ 
. در اين مقطع، حكومت و علما در مورد يكديگر تعهدي 4ه نقاطي ديگر فراهم بود؛ ـعلما ب

 بخشي و تقويت تشيع، طلبكار روحانيت بود. صفويه به خاطر رسميت نداشتند؛ زيرا حكومت
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تعهدتري  كه علماي شيعي با سقوط صفويه از بدهكاري خارج شدند و خود را در فضاي بي درحالي
هاي پسيني ديدند؛ حكومت صفويه مدعي بود در طول تاريخ، تنها آنها توانستند  در قبال حاكميت

  ). 267- 266: 1343غفاري قزويني، حكومت شيعي را تأسيس كنند (

 ها بايد خاطرنشان كرد كه محمود به مشايخ صوفيه و گيري حكومت افغان دربارة موضع

» ميانجي«مسلك تعلقاتي داشت. مرعشي صفوي، محمود را مريد شيخي به نام  علماي عارف

). از اين رو، محمود تا حدودي قدم در وادي طريقت 52: 1362دانسته است (مرعشي صفوي، 
گذاشت و به تعبير مرعشي، چون استعدادي داشت، نسبت به مراد خود ميانجي كوشش و جهد 

في الجمله صفايي در باطن و كشف بعضي از مغيبات آتيه قبل از «بيشتري داشت؛ به همين دليل 
» ...رسيد و اين معني موجب مزيد غرور او گشته و مور مستقبله او را بهم ميوقوع و اخبار با

ها نسبت به محمود اعتقاد پيري و مريدي  جا). با اين حال، افغان (مرعشي صفوي، همان، همان
جا). گويا اين وجه از خصوصيات محمود به حدي مشهور بود كه وقتي رقم  داشتند (همان، همان

 مخاطب ساختند (همان،» صوفي صافي ضمير«اي وي ارسال كردند، او را حكومتي قندهار را بر

). بنابراين محمود با همان طرز تفكر صوفيانه، پس از تسلط بر اصفهان و تشكيل حكومت، 53
در صدد ارتباط با مشايخ صوفيه برآمد؛ از جمله ارتباط با ميرزا عبدالكريم ذهبي در شيراز و 

هاي لازم را به  ها و توصيه شمرد كه شيخ سلسلة ذهبيه، راهنماييتوان بر مكاتبه با وي را مي
  ).1/501: 1378محمود ارائه كرد (حسيني فسايي، 

 شك مقام و موقعيت علما و روحانيون پس از سقوط حكومت صرف نظر از اين موارد، بي

صفويه دچار دستخوش كاهش قدرت و نفوذ شد؛ هرچند به وجهي براي روحانيون و علما يك 
اي نباشند. با اين وصف، قدرت آنها در مدت  فرصتي بود كه ديگر مديون و يا بدهكار سلسله

  پس از سقوط صفوي تا دوره قاجار در نوسان و روندي كاهشي قرار گرفت. 

 نخستين عامل تغيير و تحول موقعيت روحانيت، سقوط اصفهان به دست محمود و تسلط

سازي بر  دوره كوتاه بود، اما نقش قاطع و سرنوشتمدت تسنن بود. هرچند اين  هرچند كوتاه
 ها از پس از حاكميت افغان - از جمله نادر- ها  موقعيت روحانيت و علما گذاشت؛ زيرا حكومت

مدار و محور سياست مذهبي صفوي خارج شدند و راهي متفاوت را پيمودند كه بيشتر شباهت 
داشت. بدين ترتيب، دومين عامل در روند كاهشي قدرت و موقعيت  - و نه صفويه- ها  به افغان

علما، در ظهور نادر بود كه برخلاف دوره صفويه، چندان تمايلي به همكاري روحانيت شيعه 
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ا طرح اتحاد مذهب اسلامي (به هر شكلي كه توضيح و تفسير شود)، باعث فرو بنداشت و او 
ها اقداماتي انجام داد. در اين روند، نادر تلاش كرد  . او در اين راهكاستن مقام روحانيت شيعه شد

روحانيت و تشيع را با همديگر به چالش بكشاند و قدرت و نفوذ هم روحانيت و هم تشيع را 
دانست. درواقع، حاكميت نادر به خاطر موقعيت  بكاهد كه گويا آن را لازم و ملزوم هم مي

گرايانه نبود و همچنين تا  تاريخي و نيروهاي تأثيرگذار در حاكميت وي، خالي از رويكرد سني
حدي متأثر از دوره حكومت محمود و اشرف و تأثيراتي بود كه ناشي از ظهور افاغنه و سقوط 

به بعد). از اين رو، سياست مذهبي نادر تا حدي  115: 1402صفوي بود (سالاري شادي و دلير، 
  ). 456: 1378ابل با رويكرد حكومت صفوي بود (آذربيگدلي، در تق

 ه عنوان يكي از مذاهبـنادر همچنين با طرح اتحاد اسلامي، قرائت ديگري از تشيع را ب

). با 351- 348: 1377اسلامي در كنار ساير مذاهب چهارگانة اهل سنت ارائه كرد (استرآبادي، 
در گوناگون و بيشتر به سه شيوه بود. معدودي مانند گيري علما در قبال روية نا اين حال، موضع

 :1364ابوالحسن ملاباشي با هواخواهي از حكومت صفوي، جان خود را از دست دادند (مروي، 

اي هم مانند بهبهاني به عراق و ساير مناطقي مانند هندوستان مهاجرت كردند؛ به  )؛ عده2/455
 و سلطنت، به منظور كسب علم و يافتن شغل برايهمين دليل تعدادي از آنها به دور از دربار 

شدند و تعداد بيشتري هم به همكاري با نادر  امرار معاش، راهي عتبات عاليات و يا هندوستان 
؛ شوشتري، 139: 1362؛ مرعشي صفوي، 138- 137، 135، 129: 1379ميرزا،  پرداختند (هاشم

  ) 131، 120- 119: 1400؛ براي مطالعه بيشتر، ن.ك. به: دلير، 109: 1363

 نادر درصدد برآمده بود قدرت روحانيون را از نظر اقتصادي نيز به چالش بكشد؛ به همين

دليل انگشت بر اوقاف گذاشت كه متولي آن بيشتر روحانيون بودند. او به سرزنش روحانيون به 
؛ 138: 1363نياز از دعاي آنها دانست (اوتر،  خاطر موضوع موقوفات پرداخت و خود را بي

 :1381). او سعي كرد تا حد زيادي آنها را از حكومتش طرد كند (فريزر، 95- 94: 1381فريزر، 

). با اين حال، بايد در نظر گرفت كه علماي شاخصي با نادر همكاري داشتند. البته رويكرد 95
تشيع و روحانيون شيعه، بيشتر به خاطر آن بود كه قلمرو وسيع او به نسبت دوره صفويه  نادر به

ها  خصوص بخش زبده آن از افغان از اهل سنت بيشتري برخوردار بود و همچنين سپاهيان وي به
)؛ به همين دليل نادر به 160: 1346؛ هنوي، 150: 1367ها تشكيل شده بود (قزويني،  و تركمن

 كرد كه به همان نين قلمرو و نيروي نظامي شمشير به دست، به اهل سنت توجه ميپاسداشت چ
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 خصوص شد. از سويي با اين سياست، وي حاكميت صفوي را به نسبت توجه وي به تشيع كمتر مي

  كشيد.  از منظر مذهبي به چالش مي

  توجهي تعاملي محدود و بيحكومت زنديه و علما: 

خان زند نه تنها سياست مذهبي صفويه را ادامه نداد، بلكه تا  از نظر سياست مذهبي، كريم
هاي مذهبي داشت. از اين  تفاوتي نسبت به سوگيري گيري خنثي و بي حدودي سياست و موضع

گري در  كرد. در دوره كوتاه زنديه، هرچند غلبة اخباري رو چندان به روحانيت توجهي نمي 
ق) در بهبهان مبارزه خود را عليه 1198بهبهاني (متوفاي  ا در همان ايام وحيدريان بود، امج

خان زند كه در  رغم آن دليلي در دست نيست كه وي با كريم گري آغاز كرد؛ به جريان اخباري
خان زند به خاطر كوتاهي  خوزستان نيز بارها حضور يافت، ديداري كرده باشد. در دورة كريم

خان  سازي نشد؛ زيرا كريم هاي ديني و مذهبي، مسائل مذهبي چندان برجسته و عدم ايجاد تلاطم
هاي پر سروصداي مذهبي داشت.  اي به فعاليت در وهلة نخست نه فعال مذهبي بود و نه علاقه

ورزيد؛ يعني آن را بسان صفويه ايدئولوژي حاكميت  او شيعه بود، اما در آن تعصب خاصي نمي
قصد به چالش كشيدن آن را نداشت؛ به همين دليل حاكميت چندان نكرده بود و مثل نادر هم 

  كرد.  در كار مذهب دخالت نمي

 تأييد«و مورد » برگزيده رب جليل«خان را  مورخان عصر زنديه بسان نامي و غفاري، كريم

 )260، 202: 1369؛ غفاري كاشاني، 253، 39، 21: 1363(نامي موسوي اصفهاني، » ايزد دانا

 مند به شعائر مذهبي بود (نامي موسوي خان زند شخصي مذهبي و علاقه اند. هرچند كريم برشمرده

 روحانيون )، اين امر به معناي توجه خاص به طبقة مذهبي از جمله علما و78، 75اصفهاني، همان، 

و اي براي آنها در نظر نگرفته بود. ا نبوده و در جامعه و حاكميت خود، جايگاه خاص و ويژه
معتقد بود روحانيون بايد خود صاحب مشاغل باشند و روحانيت را حرفه خود تلقي نكنند؛ 

و وي نيز اعتقادي به طبقه  )309: 1352اند (آصف،  زيرا بزرگان دين صاحب شغل و حرفه بوده
)؛ به همين 313- 312، 1365روحاني به معناي معمول و مرسوم عصر صفوي نداشت (پري، 

ر نهادهاي مذهبي صورت نداد و حكومت به روحانيون و علما ديگر توجه دليل تغيير خاصي د
رو با  مراتب و تشكيلات دوره صفوي را نداشت. از اين  كرد. نهاد مذهبي دورة زنديه، سلسله نمي

 توجه به محدوديت مناصب عصر زنديه، تفاوت چشمگيري با عصر صفويه وجود داشت (رنجبر،
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 كرد (آصف، روحانيون را از دخالت در امور سياسي و مملكتي منع خان علما و  ). كريم72: 1389

). افزون بر 112: 1368الاسلام شيراز فاقد قدرت سياسي بود (ورهرام،  ) و حتي شيخ393: 1352
ه حاكميت ـآن، بايد اضافه كرد كه نهاد روحانيت يا تشكيلات آنها كه وابستگي خاصي ب

حملات جدي قرار گرفتند و به چالش كشيده شدند صفويه داشت، توسط نادر تا حدي مورد 
خان به  توجهي كريم را براي بي امر). روية نادري 2/737: 1380؛ ملكم، 95: 1387(فرزير، 

تر و هموارتر كرد. با اين حال، مناسبات روحانيون و علما با حاكميت  روحانيون و علما راحت
» دورة تعامل محدود«رنجبر آن را  هاي خاص خود را داشت و از اين رو، زنديه محدوديت

). در مجموع، قراين و شواهد نشان از مناسبات حداقلي 57: 1389گذاري كرده است (رنجبر،  نام
عقيدتي) در دوره زنديه دارد كه نهاد حاكميت  - سياسي (مذهبي - رنگ نهاد مذهبي و نقش كم

خصوص از منظر رياكاري و نمايشي آن يا جلب  زنديه بسيار عرفي و فاقد وجهة مذهبي، به
توجه مذهبي بود. برخلاف دوره صفوي كه يك مناسبات پيچيده و چندين سويه ميان مذهب 

 ود، در دوره زنديه چنينـود داشت كه اغلب نفع حاكميت در آن منظور بـو حاكميت وج

(براي  اي كاملاً عرفي داشت شهر شيراز پايتخت زنديان، چهرهرويكردهايي وجود نداشت و 
به خاطر ). 350- 339: 1352مطالعه بيشتر در مورد مظاهر عرفي شهر شيراز، ن.ك. به: آصف، 

همين رويه تا حدي قدرت علما كه در زمان صفوي وابسته به حاكميت بود، در فضاي عمومي 
) و باعث شد صوفيان و اهل طريقت كه 114اجتماع و حاكميت كاهش يافت (ورهرام، همان، 

 در دوره صفويه از ايران خارج شده بودند، به ايران بازگردند. بر همين اساس، دوره زنديه موجب

 هاي صفويه روي هايي كه بر اثر زياده جان پري نوشته است كه صوفي. رونق بازار تصوف شد

ترين آنها صوفيان  خان مراجعت كردند؛ از جمله برجسته ته بودند، در دوره كريمبه هند رف
هاي تبليغي خود را به نواحي  شاه بودند كه هئيت شاه و نورعلي الهي با قطبيت معصومعلي نعمت

خان مزاحمتي براي آنها ايجاد نشد؛ به همين دليل بايد اذعان  مختلف گسيل كردند. در ايام كريم
). 215، 214: 1365خان آغاز شد (پري،  گري در حكومت كريم ديد حيات صوفيكرد كه تج

توجهي  خان زند نسبت به سياست مذهبي و بي تفاوتي كريم در مجموع، همين موارد از جمله بي
اي از همان ابتداي حاكميت  گونه به روحانيون، وضعيت خاصي را در دوره قاجار ايجاد كرد؛ به 

در مناسبات آتي ميان علما و حاكميت قابل تصور است. ظهور جريان قاجار، نوعي سردرگمي 
 وعي دورهـاحساييه و سپس باب و بهاييت را بايد از اين منظر كاهش قدرت و نفوذ علما و ن
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 هاي معارض تساهل و تسامح تلقي كرد كه موجب ايجاد دنياي متساهلانة مذهبي و ظهور جريان

  رسمي مذهبي را بر عهده نگرفت.  گرديد؛ زيرا حاكميت هدايت و حمايت

  (از بي توجهي شديد تا توجه و تعامل)  آقا محمدخان و فتحعلي شاه: نخستين حاكمان قاجار و علما

 گيري مبهم آنها در قبال مذهب و روحانيت گيري حاكميت قاجار و موضع موضوع ديگر، نوع شكل

آقا محمدخان قاجار به نوعي تداوم توجهي به علما حداقل در دورة  است. اين موضوع يعني بي
 خان زند مواردي را آموخته بود. دورة قبل بود. او در دربار كريم

 از نظر فكري، شرايط  عهد قاجاريه  ايران  در وهله نخست بايد خاطرنشان كرد كه جامعة

  متفاوتي مناسبات با همسايگان و اوضاع جهاني، كاملاً دنياي و فرهنگي،   ، اجتماعي روحي، اعتقادي

كردند. حداقل در دوره قاجار يكدستي  خصوص صفويه را تجربه مي هاي پيشين به از دوران
ها  فرهنگي و عقيدتي دوره صفويه وجود نداشت و طيف وسيعي از علما و روحانيون با گرايش

 رفت. براي هاي مختلف ظهور كردند كه گاهي سامان كار از دست فقها بيرون مي و مسلك

ي مردم يزد استقبال پرشوري از شيخ احمد احسايي كردند و او را پس از زيارت مشهد مثال، وقت
). يا اينكه در اصفهان بيش از شانزده هزار نفر 23- 22: 1387دعوت به شهر كردند (احسايي، 

) و معلوم شد كه رويكرد 38- 37به همين شيخ احمد احسايي اقتدا كردند (احسايي، همان، 
لف چگونه بوده است. آقا محمدخان در تشكيل حكومت از همراهي جامعه به علماي مخت

خان كلانتر نيز نقش  قبيله قاجار و ساير قبايل برخوردار شد. هرچند ديوانسالاراني چون ابراهيم
هاي وي داشتند، اما مهم اينكه در فرايند فراز و فرود تشكيل حكومت  كوچكي در موفقيت

ست و توفيق قاجار در كسب قدرت، ارتباط وثيقي با قاجار، از روحانيون چندان خبري ني
روحانيون نداشت. بنابراين روحانيون در فرايند تشكيل حاكميت قاجار نقش و طلبي نداشتند. از 

پذيري نبود تا  ورزي شاه نخست قاجار نيز به حدي بود كه اهل پند و نصيحت سويي خشونت
 يت علما از زمان سقوط صفويه تاكنون گذشتعلما گرد وي جمع آيند. با توجه به آنچه از موقع

كرد.  گيري خان قاجار، او چندان احساس نياز به علما نمي و با نظر به خشونت و نحوه قدرت
اي به روحانيت در قدرت رسيدن قاجارها  گيري حكومت قاجار اشاره گونه كه در شكل همان

 :1395نژاد،  آن، ن.ك. به: زرگريگيري آقا محمدخان قاجار و مباني  نشده است (درباره قدرت

)، روحانيون و علما از سقوط صفويه تا ظهور  383- 368: 1347به بعد؛ قاضي طباطبايي،  240
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هاي ناهموار و مملو از فراز و  راهنيز  قاجار و از عصر محمود و اشرف تا ايام آقا محمدخان
نها نگرش منفي و يا خنثي توان گفت گاهي حاكميت نسبت به آ نشيب را به سختي پيمودند. مي

داشت. از اين رو، در برهة تشكيل حكومت قاجار، در موقعيت حداقلي قرار داشتند و قادر به 
طرح ادعايي نبودند؛ در ضمن ابزار و دستاويز خاصي نيز در اختيار نداشتند. فرض اينكه نهايت 

ها،  دربارة حكومت برخي از آنها به شكل نظري حكومت قاجار را بسان همان ادعاهاي پيشين
كرد. بنابراين راه حل عملي براي رفع معضل  شمردند، كفايت نمي اهل ظلم و جور و ناصواب مي

چه بود؟ و آنها داراي چه امكاناتي براي كسب و قبضه قدرت يا حداقل هدايت آن بودند؟ در 
علما و بازار سقوط زنديه و تشكيل حكومت قاجار، خبر و اطلاعي از خيل بزرگ  آن آشفته

گيري مبهم آنها در  گيري حاكميت قاجار و موضع روحانيون نيست. موضوع ديگر، نوع شكل
قبال مذهب و روحانيت است. اين امر متفاوت از باورهاي متشرعانه شخصي آنها و اعتقاد به 
شعائر شيعه بود. درواقع رعايت شعائر شيعه قرين توجه به روحانيت نبود. اين موضوع حداقل 

  توجهي به علما، به نوعي تداوم دوره قبل است.  ة آقا محمدخان قاجار از منظر بيدر دور

 آقا محمدخان گرايش و حتي علاقة مذهبي شديدي داشت. با اين حال، اين امر به معناي توجه

به روحانيون و علما نيست. تمايلات مذهبي وي امري شخصي و در حد باورها و مكنونات قلبي 
شك صرف نظر از كيفيت مناسبات آقا محمدخان  او بوده و براي خوشايند كسي نبوده است. بي

دار و در امور عبادي خويش متشرع  زنده با روحانيون، وي فردي مؤمن، عابد و اهل نماز، شب
). 9/7395: 1380كرد (هدايت،  نوشته است كه او در فرايض و نوافل مبالغه مي بود. هدايت

 هدايت همچنين از قول آقا محمدخان نقل كرده است كه: روزي مردي در لباس علما بر من نظري

كرد كه پس از آن نظر خود را پادشاه ديدم و روز به روز در قوت نفس و صفاي قلب من افزود 
گذاري  طور عام نسبت به علما و مردان دين حرمت جا). بنابراين وي به (هدايت، همان، همان

شمرد و توقعي از  نگريست، اما خود را بدهكار آنها نمي داشت و نسبت به آنها با ديده توقير مي
آنها نداشت. به هر حال، اين علايق مذهبي و قيدي كه در عبادات فردي داشت، به منزله آن نبود 

واقع خود  رسيد او به داري قائل بوده است. به نظر مي و حقي در امر حكومتكه براي علما نقش 
شمرد. مناسبات با روحانيون متفاوت از باورهاي  تر از روحانيون و علما مي را مقيدتر و مذهبي

متشرعانه شخصي آنها بود. از اين رو، تفاوت آشكاري ميان رويكرد شخصي و تصميمات سياسي 
 هاي مذهبي آقا محمدخان، از مناسبات محدود الگار ضمن تأكيد بر گرايشوي وجود دارد. حامد 
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وي با روحانيون ياد كرده، اما در مجموع در زمان وي علما امكان نفوذ زيادي در حكومت وي 
به بعد). با اينكه وي اعتقاد و باورمندي شديد به انجام امور  81: 1369به دست نياوردند (الگار، 

 آميزي نسبت به ديگر فرق و مذاهب اسلامي نداشت. ويه متعصبانه و خصومتمذهبي داشت، اما ر

هر حال، وي نه مانند صفويه حكومت خود را بر پايه ايدئولوژي متعصبانه قرار داد و نه   به
خان زند را در پيش  مانند نادر درصدد اتحاد اسلامي برآمد، بلكه تا حدي سياست مذهبي كريم

خصوص اهل نماز بود كه  تر و به نسبت به وي به مراتب بسيار متشرعگرفت؛ با اين تفاوت كه 
ترين  داد و از يكي از برجسته براساس قراين و شواهد، در آن پايداري و خلوص خاصي نشان مي

 ستاني داري و مملكت خصوصيات وي آن بود كه اهل ريا و متظاهر نبود. خان قاجار كار حكومت

ا كساني نبود كه بخواهد از ـدر پي تأييد كسي يا مناسبات ببرد و چندان  خويش را پيش مي
وجهة آنها استفاده كند. با اين حال، از مناسبات نسبتاً محدود و اندك وي با ميرزاي قمي ياد 

 در دست است، بدون» ارشادنامه«) با عنوان 1231اي كه از ميرزاي قمي (متوفاي  اند. در نامه كرده

 هاي نامه در متن خبري باشد، گويند از آقا محمدخان قاجار درخواست كنندة آنكه از نام دريافت

ا نهايت احترام و ـحداقلي و معمولي مانند رعايت عدالت را كرده است. البته ميرزاي قمي ب
 بلكه ...نه از بابت موعظه فرض كنند كه عالم بجاهل نادان كند و نه از بابت راهنمايي«احتياط 

اي سريه كه دو  اي دينيه كه دو دانا با هم كنند يا از باب مشاوره اي علميه و مذاكره از راه مباحثه
 مطرح كرده است» ...مرجع با هم در ميان نهند نه اينكه خود را دانا دانم يا مرجع خوانم و

 حال، سراسر ). با اين383- 368: 1347(براي مطالعه بيشتر درباره نامه، ن.ك. به: قاضي طباطبايي، 

گر نيكي، مهرباني، عدالت و يادآور مسئوليت وي در قبال مقام پادشاهي  نامه مشفقانه و تشويق
لازم است كه در اين حال تكليف خود را بجا آورد و مراقب احوال بندگان و سرپرستي «است. 

ضي (قا» عيال خداوند رحمان كه باو سپرده بشود و هرگاه كوتاهي كند مؤاخذه خواهد بود
). دربارة اينكه واكنش خان قاجار به نامه چگونه بوده است، اطلاعي در 380طباطبايي، همان، 

اي از  آميزي دارد و عده دست نيست؛ هرچند بايد خاطرنشان كرد كه نامه تا حدي فضاي ابهام
 نظر ). صرف 366اند (همو، همان،  شاه عنوان كرده جمله قاضي طباطبايي مخاطب نامه را فتحعلي

آميز، نكتة مهم آنكه نخستين مورخ قاجاري يعني ساروي، آقا محمدخان قاجار  از اين نامه ابهام
 را مورد عنايت الهي شمرده و توفيقات وي را ناشي از توجه خداي سبحان دانسته است (ساروي،

 يبه هر حال، سياست آقا محمدخان قاجار در مناسبات با علما، بيشتر متك). ... ،81، 60: 1371
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اي بود  گونه  بر مناسبات محدود و تا حدي دوري از آنها بود. يا حداقل شخصيت و رفتار وي به
 شاه مناسبات با علما و روحانيون، كه مجالي براي ارتباط علما با وي فراهم نشد، اما در دوره فتحعلي

 توسطتر گرديد. صرف نظر از آنچه كه از لحاظ نظري  تحت تأثير عوامل گوناگوني نزديك

 ه شكلـا تفاسير متعددي و بـدرباره حكومت قاجار ب ميرزاي قمي، كاشف الغطاء و نراقي

 انگيزي مطرح شده، بايد خاطرنشان كرد كه اجماع خاصي در ميان علما دربارة حكومت اختلاف

هايي وجود  قاجار از منظر مقبوليت مذهبي وجود ندارد؛ حتي در آراي برخي از اين علما تناقض
  به بعد). 81: 1401(براي مطالعه بيشتر ن.ك. به: كاظمي موسوي، دارد 

صرف نظر از حيطة مباحث نظري، آنچه در عمل اتفاق افتاد، اين است كه علما با حاكميت 
 شاه قاجار مناسبات وسيع و در ابعاد گوناگوني برقرار كردند. حاكمان قاجار از جمله فتحعلي

با اغلب علما اعم از اخباريون، اصوليون، اهل تصوف و عرفان و اهل فلسفه و حكمت ارتباط 
مهم بود » عالم بودن«دادند. براي حاكميت قاجار نفس  داشتند و كسي را بر ديگري ترجيح نمي

شاه هم با عالم  نه اينكه تخصص فقه، فلسفه، عرفان و يا تصوف داشته باشد. از اين منظر فتحعلي
 )، هم با28- 22تا]:  گذار شيخيه (احسايي، [بي ولي چون ميرزاي قمي و شيخ احمد احسايي بنياناص

) و هم با زنوزي فيلسوف حكمت متعاليه، مناسبات 412: 1339ميرزا محمد اخباري (شيرواني، 
)؛ هرچند خالي 596: 1394؛ مطهري، 2/390: 1374و رابطه نزديكي داشت (مدرس تبريزي، 

 آميز است. ست كه اشاره شود حتي قرار گرفتن اسامي اين افراد در كنار هم نيز مجادلهاز شگفتي ني

شاه ايجاد مناسبات، صرف نظر از نگرش، رويكرد، حوزة وسيع  رسد نفس كار فتحعلي به نظر مي
سازي شود كه مثلاً وي  و ميزان نفوذ بوده است. بنابراين نبايد تنها مناسبات وي با فقها برجسته

وجوي كسب وجاهت بوده است. با اين حال، در مسائلي چون نبردهاي ايران و روس،  ستدر ج
خصوص در دورة دوم كه علما فتواي جهاد دادند، ميان علما در موضوع جهاد اختلاف رخ داد.  به

كه اغلب عالمان ديگري چون شيخ جعفر نجفي (كاشف الغطاء)، شيخ هاشم كعبي، سيد  درحالي
اكبر اصفهاني و سيد محمد طباطبايي فتواي  آبادي، ملا علي ر محمدحسين خاتونعلي طباطبايي، مي

 ) در برابر تهديدات سخت و نرم114- 91: صص1393جهاد دادند (ن.ك. به: رجبي دواني، 

به بعد)، اما ميرزاي قمي حاضر به تأييد جهاد زير نظر  108: 1393دشمنان (رجبي دواني، 
 به بعد؛ موسوي و علمي نصيرآباد، 107: 1388نژاد،  ري كرد (مهديشاه نشد و از آن خوددا فتحعلي

  شاه داشت.  كه قمي مناسبات نزديكي با فتحعلي به بعد)  درحالي 129: 1395
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 سان در دورة قاجار اصول و مباني فكري و فرهنگي متفاوتي ايجاد گرديد كه فاقد بدين

نگري دوره صفويه بود. يك فقيه شاخص مانند علامه مجلسي داراي نفوذ منحصر به  يكسان
كم چهار فقيه برجسته، از جمله ميرزاي قمي،  شاه دست كه دورة فتحعلي فردي نبود، درحالي
توان به  الغطاء، احمد نراقي و جعفربن اسحاق كشفي وجود داشتند كه نمي محمدجعفر كاشف
تر از ديگري قلمداد كرد، يا اينكه احدي از آنها نفوذ خاصي در حاكميت سهولت آنها را بر

 126به بعد؛ موسوي و علمي نصيرآباد، همان،  191قاجار داشته باشند (كاظمي موسوي، همان، 
به بعد). علاوه بر آن، در دورة قاجار طيف وسيعي از علما و روحانيون از اهل فقه و اجتهاد در 

هاي  اري، اهل تصوف و اهل عرفان و فيلسوفان صدرايي و مكاتب و نحلهدو دستة اصولي و اخب
كننده و منحصر به فردي نداشتند.  فكري ديگر حضور داشتند و گروه خاصي از علما نقش تعيين

شاه با تثبيت بيشتر حكومت قاجار، به دلايل متعددي چون علاقة  در نهايت، در دورة فتحعلي
مذهبي، اظهار علاقه به علماي مختلف، نبردهاي ايران و روسيه و شاه به مذهب و شعائر  فتحعلي

  تر و رويه چندگانه در قبال روحانيت وجود داشت.  غيره رويكردهاي متنوع

 خصوص فقها و مجتهدان را محدود شده كه تا حدي روحانيت شيعي به افزون بر موارد گفته

قاجار دچار نوعي بخت و اقبال نيز كرد، روحانيت شيعه در مقاطع مذكور و از جمله دوره  مي
 هاي علميه گيري بيشتر حوزه گرديد. از جملة اين موارد، كوچ علماي شيعه به منطقة عراق و شكل

هاي ايران بود. در هر حال، نكته مهم اين است كه روحانيت متوجه  خارج از قلمرو حكومت
ها به سر آمده است و  تشد با سقوط صفويه عهد همكاري متقابل و احترام مضاعف با حكوم

بايد به استقلال از حاكميت عادت كند و موقعيت خود را با حاكميت تعريف كند و با توجه 
هاي جديد و متفاوت، خود را سروسامان دهد. علاوه بر موارد فوق، يعني استقلال  به موقعيت

هاي ايران، نكتة مهم ديگري كه به نفوذ بيش از پيش روحانيت ياري  جغرافيايي از حاكميت
 هاي ديگري چون افزايش رساند، گسترش شهرنشيني در دوره قاجار بود؛ توسعه شهرنشيني با پديده

  مناسبات همراه گرديد.  سواد و

 وبيش در ارتباط بود، اما در دوره قاجار با گفتني است در ادوار پيشين نيز روحانيت با مردم كم
گسترش شهرنشيني و به تبع آن افزايش سواد، حضور بيشتري پيدا كردند. بر همين اساس، در دورة 

شاه، روحانيت در زمينة  حعليگيري مبهم آقا محمدخان و موضع دو پهلوي فت رغم موضع قاجار به
  هاي علميه در خارج از قلمرو قاجار، به توفيق محسوسي دست يافت.  نفوذ اجتماعي و ايجاد حوزه
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  گيري نتيجه

در اين پژوهش بررسي مناسبات روحانيت با حكومت، از مقطع تاريخي مهم و حساس صفويه و 
آغاز شده و تا اوايل عصر قاجاري تداوم يافت. بر اين » بر آمدن افاغنه«و » سقوط صفويه«ويژه  به

هاي  كم در پنج مقطع مهم تاريخي بررسي و روند آن طي دگرگوني اساس، تلاش شد اين امر دست
كه اشاره شد، تغيير چند سلسله متوالي يعني (صفوي، افشاري،  سياسي مورد تحقيق قرار گيرد. چنان

 آمده و تغيير سياست آنها در قبال روحانيت، هاي سياسي پيش ي و قاجاري) و توجه به دگرگونيزند
در اعصار صفوي،   از اهميت بسزايي برخوردار است. با بررسي مناسبات علماي شيعي و حكومت

ترين  شاه، اين موارد روشن گرديد. دورة صفوي شاخص افشاري، زنديه و قاجار تا پايان عهد فتحعلي
پردازي براي مقبوليت حكومت صفوي  علماي شيعي، خارج از ايران وارد ايران شدند و در نظريه

در جامعة آن روزگار با استناد به حكم امام غايب موفق عمل كردند. برخي علما نيز از حكومت 
دانستند، اما نظر  فاصله گرفتند و يا مخالف بودند و معدودي نيز روحانيت را محق حكومت مي

ب آنها همراهي علما با حكومت وقت بوده است. در زمان نادرشاه غالب علما طرد شدند و تنها غال
برخي براي انجام امور حكومتي، در ساية حكومت باقي ماندند. با طرد توسط نادر و جانشينانش، 

ند و قاره ه علما يا كناره گرفتند و يا به ساير مناطق خارج از ايران مهاجرت كردند. برخي به شبه
برخي ديگر به عتبات رفتند كه موجب رونق حوزه علميه نجف شدند. دورة زنديه هرچند 

اعتنايي به روحانيت تداوم داشت و  تر از نادرشاه بود، اما همچنان رويه بي خان نرم سياست كريم
ا شاه، ب جز معدودي چندان مفريّ در حكومت نيافت. زمان قاجار تا پايان عهد فتحعلي روحانيت به

ايم كه حاصل همان  كردند، مواجهه تر عمل مي تر بودند و قوي ايي از روحانيت كه مستقل بدنه
هاي افشاري و زنديه بوده و روحانيت  توجهي از سوي حكومت مناسبات پيشين طردشدگي و بي

تلاش داشت به يك نيروي مؤثر در تحولات اجتماعي و سياسي تبديل گردد. اين نيرو بعدها 
  د را در قضاياي تنباكو و مشروطه نشان داد. مرجعيت خو

  منابع و مĤخذ

  ، تصحيح مير هاشم محدث، تهران: اميركبير.آتشكدة آذر)، 1378بيگ ( آذربيگدلي، لطفعلي  - 
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